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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

حرم امام حسين مشرف شده بـوديم يكـي از رفقـا            رفقا  در سفري كه با بعضي از       

 يكـي از    ، الـرجيم گفـتم     اعوذباالله من الشيطان   ،م  نماز بخوانم بعد از تكبير      آمدمي گفت   

 بعد   و مي گويد   كند به ايشان  وان آمده بود رو مي     لابد با كار    كه مسنّ هم بود و     اهل علم 

بحال مستحبه را تا     تكبيرات گفتم به ايشان بگوييد      از تكبير استعاذه ديگر نبايد گفت من      

.چقدر واقعا مردم دور از مسائل هستند ؟ه ايدنديد

     ره يمنع الشركة و ليس و أما ما قال بعض أهل العلم من أن الشخص نفس تصو

ت لذاتها لا تمنع الشركة و لا بسبب لازم فإنه متفـق            ما المقو ذلك بسبب مقوماته فإنّ   

.فلا يمنع الشركة

 به يـك   هركدام از اينها خواسته اند    با  فرمايند كه    مي  را ايشان در اينجا چند مطلب    

 كـه تـشخص   به ايـن تعبيـر گفتـه انـد       مساله تشخص و تقيد را بيان كنند بعضي         نحوي  

تـا نـوع    نوع در خـارج  اسـت چـون          قق  اي كه آن ماده خودش مح     عبارت است از ماده   

ن صورت كليه كند و به همامصداق خارجي نداشته باشد آن نوع صورت جزئيه پيدا نمي

 آن موقع اين نـوع      ولي وقتي كه مصداق خارجي پيدا كرد       خودش در ذهن باقي مي ماند     

 خارج است   خارجيش هم به ماده است و اين مادة        و  ظهور خارجي دارد مصداق        وجود

كند كند و از عالم ذهن به عالم اعيان اخراج مييد و جنس را در خارج محقق مي     آكه مي 

ه مـا بـه هركـدام از         هـم ايـن اسـت ك ـ       ، ايـن افـراد     دليـل  .شـود  مي صپس ماده  مشخَِّ   

شود از عوارض و آثار و لوازم وقتـي كـه نگـاه كنـيم               م به ماده مي   خصوصياتي كه منضّ  

قابـل سـريان بـه مـصاديق     اگـر لازم باشـد    كه ي هستندبينيم كه اينها يك حقيقت كلّ     مي

.نده امتعدد
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عـوارض   خوب اين لازمي است كه متفق با آن است و قابل سـرايت بـراي بقيـه        

شود اين مقـدار  شود انتساب مكان براي همه مياست مثل انتساب به زمان براي همه مي       

 باشند و   از طول و عرض خوب يك ميليارد هم ممكن است اين طول و عرض را داشته               

 كه اين ماده در خارج باشـد     شودمات باعث مي  آن مقوماتي كه آن مقو    همينطور راجع به    

   مات همه مقوـ مـات آن مقو  ه و   الـصور  ى همـه كليـاتي اسـت كـه مـصاديق مختلف ـ           ة ذاتي

توانند قرار بگيرنـد پـس بنـابراين آنچـه كـه      مات مي در تحت مقو   هستند و متحدالماهيه  

رونـد و فقـط مـاده       اسطه او حاصل بشود تمام اينها كنـار مـي          كه تشخص بو   امكان دارد 

توانيم تشخصي   نسبت به مساله اين است كه ما در اينجا مي          مرحوم آخوند ماند پاسخ   مي

           ز باعث افتراق بين       را كه ايشان در اينجا علتش را ماده مي دانند به تميز برگردانيم كه تمي

 يك مفهومي   درحاليكه تميز  ر تشخص است  شود و بحث ما د    اين شيء و ساير اشياء مي     

و  كه از ساير مفاهيم جداست يك عين خارجي كه از ساير اعيان خارجي جداست          است

كنيم فـرض كنـيم   بينيم حكم به جدايي ميكند بله بواسطه خصوصياتي كه ما مي   فرق مي 

 يـك   ايـشان بنـشيند ايـن   تواند در سر جايند كسي ديگر نميالان ايشان در اينجا نشست    

 الان ايشان دارنـد بـا وضـعي كـه           وضعي كه ،عارضي است كه اختصاص به ايشان دارد      

تفاوت داشته باشد شكل و خصوصيات و عوارض و اينها،          ممكن است   ساير افراد دارند    

تفـاوتي  زمـان   انتساب به مكان حالا در    من حيث المجموع تمام اين عوارض و وضع و          

ابي كه اين ذات به ايـن مكـان دارد ديگـري            ن انتس كند آ ي از نظر مكان فرق مي      ول دندار

ندارد يا لوازمي كه براي يـك شـخص هـست و آن لـوازم را از بقيـه امتيـاز داده اينهـا                        

دهد يـك فـردي در اينجـا    ذات را از ديگران به ما نشان ميچيزهايي است كه امتياز اين    

.هست ولي اينها باز تشخص نيست تشخص چيز ديگر است

است از همان حقيقت خارجي چه اينكه ما امتيازي را بفهميم يا             تشخص عبارت   

       يـا نيـست حتـي      هست  يزي بين او و بين ديگران       نفهميم به امتياز كار نداريم كه اصلا م

يزي بين او و ديگران نباشد باز تـشخص در آنجـا هـست بـين ليلـي و                   كنيم م فرض مي 
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مـا  م ليلي و ليلي كيست مـن   امن كي ،  كرد كه ميزي وجود ندارد    مجنون آن خيال مي   

زنـد بـين خـودش و بـين آن     اين كه دارد ايـن حـرف را مـي     يكي روحيم اندر دو بدن    

دارد بابـا ايـن   دارد تشخص را ديگر برنمـي     كند و ميز را برمي    محبوب احساس اتحاد مي   

دانم چندكيلو است ليلي هم دارد براي       رود آن هم نمي   هفتاد كيلو است اين طرف راه مي      

ويـد  گكند هردوي اينها تشخص دارند ولي هم او مي        قبيله خودش زندگي مي    در خودش

گويد بين ما ميزي نيست ميز يعني تفاوتي نيست يك وجود اسـت كـه دو                و هم اين مي   

 هم آنكنند اين تشخص خودش را دارد و      مصداق پيدا كرده است ولي نفي تشخص نمي       

 ميز است آنچه كه واقعيت در خارج دارد  بينيمتشخص خودش را دارد آنچه را كه ما مي        

تشخص است بله تشخص موجب ميز خواهد شد نه اينكه ميز موجب تـشخص اسـت                

 عين و بين ساير اعيان افتراق باشد وقتي كـه يـك   ينبايد يك عيني باشد تا اين كه بين ا    

خواهيـد  اشـتراك را از كجـا مـي        ؟خواهيـد بياوريـد   عين نباشد شما امتياز را از كجا مي       

؟خواهيد بياوريد افتراق را از كجا مي؟خواهيد بياوريد وحدت را از كجا مي؟بياوريد

فرمايـد شـايد منظـور    شود ايشان ميپس بنابراين اين تشخص علت براي ميز مي     

يار هم كه فيلسوف عالي مقـام و عـالي قـدر و             ايشان از تشخص همين تميز باشد بهمن      

فرمايند كه تشخص به سـبب احـوال         در اينجا مي    بوده ايشان هم    وفضيلتي بسيار بافضل 

،  عـوارض ، لـوازمش  ،شـود وضـعش   ماده است يعني به حالاتي كه براي مـاده پيـدا مـي            

اب به مكانش آن هم تقريبا به همين مطلبي كه اين قول قبل قائل              انتساب به زمانش انتس   

ر جـواب   به اين مطلب بود ايشان هم قائل به همين مساله هـستند و ايـن مطلـب هـم د                   

يار در اينجا كلامي دارنـد كـه ايـن كـلام            ايشان هم همين است يعني خود مرحوم بهمن       

در اينجـا  كند كه منظورشان از تشخص بنابه فرمـوده مرحـوم آخونـد           حكايت از اين مي   

، اثـر تـشخص      منظور باشد  علامت تشخص و اثر تشخص است نه اينكه نفس تشخص         

 به زمان هست و به مكان هـست و بـه تحيـز    كنيم ارتباطهميني است كه ما احساس مي    

است داراي وضع است آثار و عوارض است عوارض ذاتيه، عـوارض خارجيـه، موافـق                
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اينها همه از آثار براي تشخص است ولي خود تشخص عبـارت اسـت از يـك     ملاصق  و

امر ديگر و از يك مساله و وجود ديگر دقت در اين مطلـب انـسان را حتـي نـسبت بـه                   

اختن به ملاكات اينها بين خود      كند كه انسان در پرد    هم يك قدري دقيق مي    مسائل فقهي   

گرفته است و بين آثار خـارجي تفـاوت قائـل           كه بر فعل تعلق     در نفس مولا    ي ذاتي   داع

بشود بين علت و بين حكمت فرق بتواند بگذارد در كيفيت مطالب و احكام فقهيـه كـه                   

 يك حكـم  ثبتر و ممثبتات و بين مظهبين چطور انسان گاهي از اوقات بين آن ملاك و          

 جور ديگـري باشـد ايـن مـساله،     شود نتيجهكند و اين خلط باعث مي     در اينجا خلط مي   

توانـد باشـد و      انسان نـسبت بـه خيلـي از مطالـب مـي             راهگشاي مساله دقيقي است كه   

ها گفتند تشخص بواسـطه  همينطور ساير مواردي كه براي تشخص ذكر كردند كه بعضي   

شود اگر فرض كنيد يـك طـائري        رتباط يك شخص با قرين او و با صاحب او پيدا مي           ا

 فرض ؟تواند فرق بگذاردكند اين چگونه انسان بين مذكرو  مونث او مي دارد حركت مي  

فهمد كه  كنند انسان از اين اقتران اين با او مي        كنيد دوتا كبوتر كه دارند با هم حركت مي        

فهمد كه ايـن    رفت آدم نمي  شد و يكي ماده باشد اگر يكي تنها مي        يكي از اينها بايد نر با     

 معلـوم  ظرة به او تـشخص آنهـا  ماده است يا نر است مذكر است يا مونث است اين از ن            

گـردد نـه اينكـه بـه        فرمايند اين باز در همـان تميـز برمـي         شود باز اين هم ايشان مي     مي

وگرنـه دور لازم  اتـي او نيـست  تشخص برگردد و اين ذاتي يك شيء دائر بر شناخت ذ          

فرض كنيـد   بدست بيايد  بله ممكن است كه به آن عوارض كه از عوارض ديگر             مي آيد 

 مشخص بشود از آن نظر به ديگري نه اينكـه از ذاتـي او مترتـب بـر           اين ذاتي اين شيء   

روند با  بعد هم مي   حالا با هم هستند و     ،بلكه هر كدام براي خودش هست     ذاتي او بشود    

گويد امروز با تـوام و فـردا بـا          ري آنچه كه در حيوانات است خيلي خوب است مي         ديگ

 ندارند اينهـا     التزامي هم همين هستند خلاصه اينها    خيلي از آنها    مردم  ديگري هستم اين    

ديگر از اين مسائل خلاص و راحت شدند اينها هم در رعايت اين مسائل هم بـه همـان     

.رحيميت و آنها رو آوردند
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 اين پاسخ به ىمن أن الشخص نفس تصوره يمنع الشرك       اهل    ما قال بعض   و اما 

جوابش، آني را كه بعضي گفتند كه شخص خود تصور آن شخص از شركت در سايرين      

مات آن نيست كـه همـان        اين بخاطر مقو   س ذلك بسبب مقدماته   و لي كند  جلوگيري مي 

مقـدمات  ىتمنع الـشرك فأن المقومات لذاتها لا و فصل و ماده باشـد    يت و جنس  صورت

فانه لازمي در اينجا نيست   ولابسبب لازم كند كليه هستند اين منع از شركت نمي       مفاهيم

ابش ، انتـس   لوازمي كه براي اوست خصوصياتي كـه بـراي اوسـت           ىمتفق فلايمنع الشرك  

كنـد فـرض كنيـد يـا      فرض كنيد به پدر و مادر اين هم همينطور اين منع از شركت نمي             

كه همراه با اوست آن نحوه از وجودش آن خصوصيات و اطوارش اينها عوارض و آنچه 

ر افـراد هـم وجـود     به ذات است تمام اينها چيزهاي است كه ممكن اسـت در سـاي        مقائ

جود دارد بقيه هم ممكن است داشته باشد اگر بخل دارد بقيه هم ممكن              داشته باشد اگر    

 و انبـساط اسـت   أفـت بشاشت و راست بخيل باشند اگر اهل انفاق است همينطور، اهل      

هـا   نسبت بـه تـشخص نيـست خيلـي    و غير ذاتيه اينها همه هيچ دلالتي بر اولوازم ذاتيه  

ولابسبب عارض مفارق  ممكن است اين صفات خوب يا صفات ناپسند را داشته باشند            

اب بـه  تواند انتساب به مكان ، انتـساب بـه زمـان، انتـس           ا نمي  مفارق هم در اينج    عارض

پـس  ىفتعين أن يكون بسبب الماد  كنـد  آن هم منع از شركت نمي       وامثالهم باشد  والدين

 رؤيت است آن مـاده اسـت كـه موجـب تـشخص و ظهـور                 واي كه قابل لمس     آن ماده 

فرماينـد كـه    خارجي اوست آن ماده را كه از او بگيريد مساوي با عدم است ايـشان مـي                

الـذي هـو شـرط      نجا تميز اسـت     حمل اين كلام بر تميز است منظور از تشخص در اي          

كه شرط بهتر اسـت بـه        ، شرط تشخص اين است كه تميز داشته باشد و نه اين            لتشخص

 الهيولي حالها فـي التـشخص و       فان للتشخص باشد نه اينكه شرط،       ى نتيج ،جاي شرط 

 هيولا حـالش در تـشخص و منـع شـركت بـه               بحسب التصور حال غيرها    ىمنع الشرك 

وقتي كه ماده به هيولاست و استعداد براي هـر صـورتي   حسب تصور حال غيرش است      
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شـود  يعني اين مفهوم كلي در همه اشياء مي،را دارد خوب اين ماده مي شود مفهوم كلي 

كند والا آن ماده را شما هر       آيد اين ماده را متعينش مي      آن صورتي كه مي    . باشد مي تواند 

انحصار ندارد فقط براي يـك صـورت       آيد اين    بزنيد به همان قالب درمي      آن قالبي كه به  

يل به سيب خواهدشد تخم پرتقـال در او       تبد، تخم سيب بكاريد   گلاين  در   شما   .خاص

منتهـي در   كنـد   بكاريد تبديل به درخت پرتقال خواهد شد هردو خاك است فرقي نمـي            

   نفـس  خـود   شـود همـين نـوع       ل و همين خاك تبديل به يك نوع مي        اين موقع همين گ

ون اضافه كردن هيچ ماده ديگري به او به جاي اين تخم سيب را برداريد               همين خاك بد  

و تخم پرتقال بكاريد به خاك چيزي اضافه نكرديد ولي اين خاك قدرتي دارد كه همان                

آورد آورد خـود را بـه شـكل ديگـر درمـي     خود را به صورت ديگر و به نوع ديگر درمي  

شـود  ريد ايـن تبـديل بـه هندوانـه مـي          همين را فرض كنيد شما تخم هندوانه در او بكا         

بـه  خـدا   مثـل اينكـه     ، افـراد  كلـه روي  افتـد   هندوانه روي زمين اگر روي هوا باشد مـي        

 اينها را روي زمين بكارنـد  اش گفته هندوانه وخربزه و اين كدوها كه بزرگ استملائكه

 عقلـش   سر كسي نخورد ولي بالا گردو و اينها نه، خورد هم خورد مثل اينكه خـدا         تا تو 

حال غير خودش است از عـوارض       فرادالأبل النوع المتكثر  يك مقدار از ما بيشتر است       

 نوعي كه افرادش زياد اسـت   المتكثر الافراد بل النوع كند  از لوازم از ذاتيات تفاوت نمي     

ى لأفـراده  ى الحـامل ما لم يتخصص الماد و متكثر است  هرنوع، هر نوعي كه داراي افراد     

مادامي كه تخصص پيدا نكند      خاص لا يوجد فرد منه دون غيره       بوضع خاص  و زمان    

اي كه حامل است افرادش به يك وضع خاص و زمان خاص ايـن فـردي از او دون     ماده

شـود  مـاده تنهـا مـشخص مـي       ى لتميزه   ى ايضا غير كافي   فعلم أن الماد  شودغيره پيدا نمي  

خواهـد بايـد يـك صـورت كـه آن           كند براي تميز چيز ديگر مـي      كفايت براي تميز نمي   

حقيقت وجوديه شخص است بيايد و آن ماده را از آن جنبـه قابليـت سـريان بـراي هـر        

فان كثيـر مـن الـصور       فردي خارجش كند و منحصرش كند فقط در يك مورد خاص            
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ى في زمانينى واحديقع شخصان منه في مادمماو هيئتهـا   بسياري از صورتها     والهيئات

شود يعني يك ماده است يك مـاده دو         بسياري از اينها در يك ماده در دو زمان واقع مي          

صورت دارد مثال يك يك ساعت پيش يك صورت داشت الان عوض شده در اثـر آب                 

است ولي صورت   و هوا و اينها يك صورت ديگر پيدا كرده است در دو زمان ماده يكي                

اش كـه يكـي اسـت       مادهى بل بالزمان  ا لماد و امتياز احدهما عن الاخر لاب     كند  فرق مي 

كذا القول في حمل ما ذهـب       هوكنندچون دو زمان بوده اينها با همديگر امتياز پيدا مي         

ز ى من الوضع و الحي    من أن التشخص بسبب أحوال الماد     كه ايشان فرموند  ارنياليه بهم 

 آن،  شـود وضـع   ه عارض مي  تشخص به سبب حالاتي است كه بر ماد       الزمانمع اتحاد   

اب به مكانش با اينكه زمانش متحد است يك زمان با اتحـاد             ش، انتس ، حيز چگونگي آن 

مميـز  المييز المفارق بـين الـشيئين      مقصود از تشخص همين    فإن المقصود منه  زمان،  

 چيـز آن كـه مميـزات اسـت فـرق            گذارد بين دو شيء بين دو     است، مميزي كه فرق مي    

گذارد آن عبارت است از فرق و انتصاب به مكان اين اينجا نشسته و آن يك متـر آن                   مي

 خصوصيتش آن خصوصيتي كـه      ،طرف تر نشسته اين كيفيت جلوسش، كيفيت حركتش       

الان دارد در شكل و در استقامت و در جلوس، ارتباطش اعضا يكي نسبت به ديگري كه 

 مميزات هستند وقتي كه مـن شـما را بـه            ،ات نيستند صفرمايند مشخ شان مي تمام اينها اي  

دو جور كنيد  بينيم خوب با هم فرق مي     بينيم و شما را هم به اين شكل مي        اين  شكل مي   

شود اختلاف است ولـي  شود و دو مكان در اينجا ملاحظه مي   وضع در اينجا ملاحظه مي    

 نداريد اول دوثانيه شما زودتر از ايشان يا         خوب زمان يكي است هر دو با همديگر فرق        

خنـدد يـا يكـي    زنند يكي آن طرف ميها حرف مييك دقيقه بعد از ايشان ديديد بعضي     

 يكـي وارد  - گفته استهفهمد آن چآن پنج دقيقه ديگر تازه ميخندد پنج دقيقه ديگر مي   

 همـه گفـت بـه  خنـدي؟  خندند آن هم خنديد گفتند شما چرا مي      شد ديد همه دارند مي    

 همـة شـما     گويم مال كدام منطقه بوده است چون به       اعتماد كردم تا بعد بفهمم حالا نمي      
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مهم خنديدن است نياز نيست    ،دار است خنديد حتما خنده  اعتماد كردم ما ديديم شما مي     

-آدم بفهمد چي گفته است

لميـز  ايار، منظور از تشخص  ثار مقصود از كلام بهمن    آعرض كنم حضور انور فيض    

آيد و بين آنها فاصله    مميزي است كه بين دو شيء بين دو تعيين مي          المفارق بين الشيئين  

آيد منظـور ايـن نيـست كـه بيايـد طبيعـه را              نميى شخصيى لا ما يجعل الطبيع   اندازد  مي

اش كند در خارج نشان بدهد او نيست آن كه وجود اسـت و لـذا                اش كند عيني  شخصي

رأي الوضـوع مـع الزمـان متبـدلاً مـع بقـاء             حيث  مودند كه   همين ايشان در اينجا فر    

كنـد  وضـعش فـرق مـي   كند وضع بـاقي اسـت ولكـن     وضع با زمان تبديل مي     الشخص

 آن كه مـشخص     علي الشخص ى  الشخص هو وضع ما من الأوضاع الوارد      بأن  فرمودند  

است كيفيت شخص است وضع و آن هيئت وضع يعني هيئت، هيئت شـخص اسـت از                 

 وارد بشود بر شخص در زمان وجود اين وجود را در اينجا       ه او خواهد ب ه مي هر هيئتي ك  

كند الان ما در     او را از بقيه ممتاز مي      ،آورده يعني در آن زمان وجودش آن هيئتي كه دارد         

فهميـد نگـاه بـه هيئـتم        فهميد از كجا مي   اينجا وجود داريم خوب شما وجود من را نمي        

كنيـد بـا خودتـان و عقـل و كمـال و      كنيد مقايسه مـي    مي كنيد اين هيئت مرا كه نگاه     مي

 خوب اين يكي است و آن يكي ديگـر اسـت ايـن يـك وجـود                 دوتاست،درايت خوب   

 اگر منظور   ى الشخص من المشخص علام  و لولا أن مراده   است و آن وجود ديگر است     

ف ه كي  وجود الشخص و لازم  ىعلامر تميز نبود آثار تشخص نبود       ايشان از مشخص آثا   

فرمايـد  كـه ايـشان مـي     زدم ايـن    چگونه يك همچين حرفي را مي     يصح منه هذا الحكم   

شود آن اثر چيست؟ آن  وجود يعني آن اثري كه در وجود الان ديده مي    وضع ما در وقت   

 مشخص چيز ديگر است اسم مـؤثر         خود هيئت، آن اثر است كه مشخص از اوست پس        

فـان  اكي آورده قـرار داده اسـت   روي ح ـو اسم محكـي را     را آوردند روي اثر گذاشتند      

كنـد   اين خودش منع از شـركت مـي  ى فيهالشخص المادي كزيد مانع من فرض الشرك     
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اش را بدون اعتبار وضعه اصلا ما كاري به هيئتش  نداريم اصلا هيئتش را نديـديم قيافـه        

ينيمنديديم خودش وجود دارد يا ندارد همين كه نفس وجود دارد چه ما ببينيم چه ما نب                

خواهد باشد اصلا به هيئتش كاري نداريم        هر هيئتي مي   درخواهد باشد   هر وضعي مي  در

كند به  به هيچكدام از اينها ما كار نداريم ولي خود اين زيد في حد نفسه منع شركت مي                

 تفسير ديگري كه شـده اسـت  .وضع كاري ندارد اين وضع آثار است آثار تشخص است    

ا المراد من قولهم يحوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين           وكذتشخص گفتند   از   مراد   در

 تشخص اين است كه هركدام از دو شيء به صاحبش به قـرين خـودش امتيـاز                  بصاحبه

توقف امتياز طائر بر ولود بر آن كسي كه در فإن توقف امتياز الطائر علي الولودپيدا كند 

فهمد ر نيست آدم از اين مي     ، اين بدو  ليس بدور ،كنارش هست و امتياز ولود بر آن طائر       

فهمـد  فهمد اين مونث است يا آن مذكر است اگر تنهايي باشد نميآن چيست؟ از آن مي  

فهمنـد آدم ا يـن   كنند مي  هستند و نگاه مي     خبير بايد دوتايي باشد ديگر آنهايي كه خيلي      

 ـ  ايشان مي ذات كل منهما علي ذات الاخر     إذا المتنع توقف  دور نيست    ع فرماينـد ممتن

اين است كه ذات يكي از اينها بر ذات ديگري متوقف باشد در حالي كـه ذات هركـدام                   

اختصاص به خودش دارد ربطي به ديگري ندارد چه با همديگر پرواز كنند چه نه، خيلي 

عجيب است من اين قضيه را براي رفقا گفتم ولي بسيار موضوع مهمي است يـك بنـده                  

گفت ما يك بار داشتيم در ل اين قضيه فوت كرده ميآن ناق و داردتخدايي بود الان حيا

اي در كنار باغ بود سيدي بود بسيار ساده ، هفته قبل رفتـيم همـان    رفتيم و جاده  باغي مي 

، هفته بعد كه آمديم برويممحلاي خاكي بود طي كرديم رسيديم به آن  باغ رفتيم و جاده   

با اينكه مـسافر بـود و مهمـان بـود     آمديم كه خوب اين مال آنجا اهل آنجا بود اين سيد   

داني بايـد از ايـن طـرف بـرويم     گفتيم از كجا ميگفت نه بايد از اين طرف برويم مي   مي

گويي من دليل دارم گفت     گفتيم بابا ما اهل اينجاييم تو مي      گفت من دليل دارم هي مي     مي

اه ما آمدند الان همان رفتيم دوتا كبوتر بالا سر ما بودند و همرهفته قبل كه ما از اينجا مي     
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روند حالا شما بگوييد اين قضيه ، قضيه حسن و حسين دوتا كبوتر دارند از آن طرف مي

اين باغش اينجاست    اصلا تو مهماني اين مال اين شهر است          !!!هر سه دختر معاويه اند    و

مگـر  دهي بعد هم همان دوتاكبوتر مگر همانها هستند ثانيا           نشان مي   او تو داري راه را به    

رود جـدا   حالا كبوتر بايد از يك جا برود حالا امروز آمده از يك جـاي ديگـر دارد مـي                  

كنيم اينطـوري نيـست بـه        حكمي كه مي   و قضايا   درببينيد ما خودمان اينطوري نيستم ما       

كنـيم نـه     فكـر مـي    اصلا نـه روي آن    ليهمين راحتي به همين چيزي يك حرفي يك نق        

بينيم نبوده اين قـضيه      را نگاه مي كنيم مي     يم و وقتي ته آن    آباساس ذهنيتمان مي   بر   !تامل

و آمديم و رفتيم و حكـم كـرديم و اسـاس تمـام كارهايمـان را روي       اصلا اينطور نبوده    

فهمم همين است و غير از اين        همين است آقا همين كه من مي       ين گذاشتيم الا و باالله    هم

ه پيغمبر اين نيـست نخيـر همـين         گوييم به خدا ب   هم نيست حالا بيا درستش كن هي مي       

گـرديم  گفت آخر نمي آمد بالاخره گفتيم بابا برويم اگر آنجا نبـود برمـي  است هيچي مي 

ساعت بيشتر برويم رفتيم ديديم همان باغ پيدا شد همان در پيـدا شـد               يك مقدار راه نيم   

رفتنـد   بود؟ ما كه هفته پيش كبوترها بالاي سرمان آن طرفـي مـي      ههمان فضا پيدا شد چ    

 مـردم زنـدگي      با خواهدحالا سر از كجا درآورديم آن وقت اين آقا با اين طرز تفكر مي             

تواند بـا ايـن رفيـق     حالا مگر كسي مي! حالا بيا ببين چه خواهد شد-م واياي دد -كند

تواند با اين آدم بـا ايـن        تواند با اين آشنا شود يك كسي مگر مي        شود يك كسي مگر مي    

گويد اين راه همان است يك دفعه مـا     رود مي تري كه دارد از بالا مي     طرز تفكري كه كبو   

 آن درخواستند بروند مشهدرفته بوديم يك جايي رفته بوديم بدرقه، بدرقة مرحوم آقا مي      

اي در آنجـا بـود   سفري كه هجرت كردند و ديگر رفتند بعد يكي از رفقا بود يك طيـاره           

:مال يك كشوري است بعد گفـت    :است گفت   ايستاده بود بعد اين گفت كه اين مال كج        

روزنامـه هـم   رود و در آيـد مـي   هرروز اين طياره از بالا سر مي     : گفت ؟گويياز كجا مي  

آيد در اينجا پس اين شكلش مثـل آن اسـت پـس    نوشته كه اين طياره از فلان كشور مي       

ه دارم اين مال آن بايد باشد گفتم ببين تمام چيزهـا آن وقـت ايـن آقـا همـين آقـايي ك ـ            
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زد كه همه مـا داريـم   گويم همين آقايي كه دارد اين حرف را مي        گويم جدي دارم مي   مي

شور صـغرايت را ببرنـد   مردههم خنديم نه صغري صغري است نه كبري كبري است          مي

هم آني كه از اين صغري و كبري درآمده ببرند كه همان نتيجه است هم كبرايت را ببرند    

 ايـن سـر را بايـد بـه كجـا            ؟ آن وقت بايد چكار كنيم     !جريانشود تئوريسين يك    آن مي 

 ايـن آقـا   !شـود تئوريـسين يـك جريـان    بزنيم؟ به درخت بزنيم؟ به ديوار بزنيم؟ اين مي    

گويد خدا رحمتش كند واقعا يكي از ايـن حرفهـاي مولانـا    عجيب است وقتي مولانا مي    

گويد به افكارتـان توجـه    ميشود واقعا يكي از اين حرفها چقدرپيدا ميبين ساير حرفها  

گويد به اين خيالات فكر نكنيد بر خيالي جنگشان خيال صلح يك خيـال           كنيد چقدر مي  

اشـتباه  ،شود آدم خوبي است     كند صلح مي  شود يك لبخند مي   كند جنگ مي   مي اخَميك  

 خنديده است همين تمـام شـد يـك كـاري         او كردم ديروز گفتم آدم بدي است چون به       

 انسان يا اينكه چـشمش بـاز   عجيب است  . د همش خيال در خيال در خيال      دهانجام مي 

شود وقتـي بـاطن را نگـاه بكنـد        شود باطن افراد را ببيند كه خوب مشكل از بن حل مي           

 نامناسب ولي بـاطن، بـاطن       كند ممكن است حرف حرفي باشد     ديگر نگاه به حرف نمي    

دهد خيلي اوقات اصـلا     يالعمل نشان نم  ست؟ غرض ندارد وقتي غرض ندارد عكس      چي

كـنم در  زند ولي منظوري ندارد بنده خودم خيلي از اوقات اشتباه ميحرف را عوضي مي 

رساند تلفظ در كردار در الفاظ در يك منظور ديگري هستم حرفم يك منظور ديگري مي          

آيد اما اگر انسان باطن را نگاه بكند برايش اين شـبهات نيـست يـا             خوب شبهه پيش مي   

، آن  بايد باشد يا از نظر عقلي حداقل به يك جايي برسد كه بتوانـد روي مطالـب                اينطور

 نه از نظـر     ! كند نه از نظر باطن چشممان باز است كه هيچ          حساب صحيح خودش را بار    

ظاهر يك وزان عقلي و يك متانت عقلي و نفسي ما رسيديم كه بتـوانيم مطالـب را بـاز                    

بينيم ايـن  تصور، اين اوضاعي كه داريم مي   و يالكنيم خيال در خيال در خ     كنيم خيال مي  

أو توقف امتياز منها علي امتياز الاخـر و أمـا توقـف             بينيد  جنگل مولايي كه داريد مي    
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 هركدام بر يكي ديگري اشكال ندارد شما        امتياز كل منها علي نفس الاخر توقف امتياز       

امتياز اين متوقف بر او است كند خيلي خوب بيني اين با او فرق ميكند ميبه او نگاه مي   

كمـا سـيجي فـي حـال        آيـد  ايـن دور لازم نمـي      فلايلزم منه محذور  مساله اي نيست    

 از  آنها هم كه خوب امتياز يكي     فين يكي از  يفين هم همين است متضا    يمتضاالتمضايفين  

يمـين و يـسار اينهـا ايـن         ،  سماء،  فوقتحت،اب، بر ديگري و در مورد اضافه ابن،       آنها

كدام متوقف بر ديگري نيست ولي اتـصاف يكـي متوقـف بـر ديگـري اسـت                  وجود هر 

درست است وجود سماء متوقف بر عرض نيـست سـماء بـراي خـودش اسـت وجـود             

عرض هم متوقف بر سماء نيست اين براي خودش است ولـي عرضـيت و سـمائيت و                  

علول بـراي   تحتيت و امثال ذلك يعني اين فوقيت و اينها، اينها عناويني هستند كه اينها م              

. شودمتضايفين نفس هستند تا تضايفي نباشد اين عناوين انتزاع و استخراج نمي


